شاخصه های نگرش بسيجي
الف- ويژگي های تشکل بسيج
در تعريف تشکل بسيج و نسبت آن با نگرش بسيجي مي‌توان چنين گفت که «تشکل بسيج، مجموعه اي است متشكل از بسيجياني كه سبك زندگي بسيجي را برگزيده اند.» وظيفه اين تشکل بسط و گسترش نگرش بسيجي در جامعه، ارتقاءکيفي آرمانها و ارزشهاي نگرش بسيجي در نزد بسيجيان، و ساماندهي و آماده سازي بسيجيان براي حضور در صحنه‌هاي مختلفي است که انقلاب اسلامي به حضور بسيجيان نيازمند است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين باره مي‌فرمايند: «اگر بخواهيم بسيج را در يك تعريف كوتاه معرفي كنيم، بايد بگوييم: بسيج، عبارت است از مجموعه‌اي كه در آن، پاكترين انسانها، فداكارترين و آماده به كارترين جوانان كشور، در راه اهداف عالي اين ملت و براي به كمال رساندن و به خوشبختي نائل كردنِ اين كشور، جمع شده‌اند.» (5/9/76)

معظم له همچنين مي افزايد: «بسيج، عبارت است از تشكيلاتي كه در آن، افرادِ متفرّق و تنها، به يك مجموعه‌ي عظيم و منسجم و به يك گروه آگاه، متعهّد، بصير و بيناي به مسائل كشور و به نياز ملت، تبديل مي‌شوند؛ مجموعه‌اي كه دشمن را بيمناك و دوستان را اميدوار و خاطرجمع مي‌كند. معناي بسيج، اين است.» (5/9/76)

اين تشکل داراي ويژگي هايي است که اهم آنها را مي‌توان چنين برشمرد: 

1- بي‌بديل بودن
ويژگي بارز بسيج را مي‌توان در بي بديل و منحصر بفرد بودن آن دانست كه مشابه آن را در ديگر نظامهاي سياسي غيراسلامي نمي‌توان يافت. در ديگر كشورها نيز هرچند اجتماعاتي مردمي شكل گرفته اند در نگاه اول شبيه به مجموعه بسيج بنظر مي رسند، اما با مرور ويژگي هاي بسيج در ادامه مشخص مي‌گردد كه تفاوتهایي مبنايي حتي در نشانه هاي ظاهري ميان اين مجموعه ها با تشكل بسيج در نظام اسلامي وجود دارد.

شكل گيري بسيج از بركات بزرگ انقلاب اسلامي و ميراث جاودانه حضرت امام(ره) است كه امروز به الگوي مبارزاتي مسلمانان و آزادگان جهان بدل شده است كه نمونه برجسته آن تشكل حزب الله لبنان است كه خواب راحت را از چشمان صهيونيستهاي اشغالگر ربوده است.

حضرت آيت الله خامنه اي به اين مهم چنين اشاره مي كند: «بسيج، يكي از معجزات انقلاب و از كارهاي عظيمي بود كه امام بزرگوار ما با آن ديد و بصيرت نافذ و تدبير حكيمانه‌ي الهي، اين نهال برومند و پُرثمر و مبارك را به وجود آورد. بسيج در آن روزي كه با فرمان امام بزرگوار در سرتاسر كشور اسلامي مانند گياه معطّر و مباركي شروع به رويش كرد، كشور نهايت نياز را به يك حركت عمومي و برخاسته‌ي از ايمان و اخلاص و صفا داشت؛ اين پاسخ به يك نياز حقيقي بود. دست قدرتمند امام، بذر بسيج را در سرتاسر اين كشور پاشيد - بدون اين‌كه براي تحليلگران، سياسيّون سابقه‌دار و حتّي انقلابيّون قديمي و مخلص، قابل پيش‌بيني باشد - و اين بذر مبارك در همه‌ي زواياي كشور روييد، باليد و ثمربخش شد.» (21/8/80)

2- مكتبي بودن
شايد مهمترين وي‍‍ژگي سازمان بسيج را بتوان در مكتبي بودن آن دانست. بدين معنا كه مبتني بر آموزه هاي مكتب تشيع و اسلام ناب محمدي(ص) شكل گرفته است. در اين مجموعه شاخصه هدفگذاري، سازماندهي، مديريت، تعيين صلاحيت، 
عضوگيري و ... آموزه‌هاي اسلامي بوده و چه در مرحله تاسيس و چه در مرحله تداوم و تحول تنها از آموزه‌هاي اسلامي الگو برداري شده است. 

رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين جايگاه تاريخي - هويتي بسيج مي فرمايند: «اين حركتي كه از اول انقلاب تا امروز در جهت ايجاد يك بناي رفيع اجتماعي مبتني بر هدايت دين و انگشت اشاره‌ي قرآن، در كشور ما انجام مي‌گيرد، تداوم همان حركت ائمه (عليهم‌السّلام) است. لُب و لباب و مظهر خالص و كامل اين حركت هم از اول انقلاب تا حالا، بسيج بوده است.»(7/9/84)

رهبر كبير انقلاب اسلامي(ره) نيز با اشاره به هويت تاريخي تفكر بسيجي آن را متعلق به تمام دوران مبارزه جبهه حق و باطل مي‌داند و مي‌فرمايد: «بسيج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكیل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضا نموده‏اند.»(2/9/67)

مكتبي بودن بسيج را همچنين مي‌توان در الگوي بسيج نيز مشاهده نمود آنگاه كه رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به بسيجيان مي‌فرمايد: «من به بسيجيانِ عزيزِ فعّالِ اين كشورِ علوي و فاطمي عرض مي‌كنم: اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام را الگوي خودتان قرار دهيد كه بهترين و بزرگترين الگو براي بسيجيان مسلمان در همه‌ي عالم، علي‌بن‌ابيطالب عليه‌السّلام است.» (3/9/73)

3- جهادي بودن
ويژگي ممتاز ديگر مجموعه بسيج، جهادي بودن آن است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين ماهيت اقدامات جهادي و تفاوت آن با ديگر اقدامات مشابه در بازديد از پژوهشكده‏ي رويان‏ مي‌فرمايند:

«جهاد با جهد و تلاش از لحاظ ريشه يكي‏اند؛ يعني در آن معناي جهد و كوشش وجود دارد؛ اما جهاد فقط اين نيست؛ جهاد يعني مبارزه؛ مبارزه‏ي در همين اصطلاح متعارف فارسي امروز ما. مبارزه انواع و اقسامي دارد: مبارزه‏ي علمي داريم، مبارزه‏ي مطبوعاتي داريم، مبارزه‏ي سياسي داريم، مبارزه‏ي اقتصادي داريم، مبارزه‏ي نظامي داريم، مبارزه‏ي آشكار داريم، مبارزه‏ي پنهان داريم؛ اما يك نقطه‏ي مشترك در همه‏ي اين‏ها وجود دارد و آن اينكه در مقابلِ يك خصم است؛ در مقابلِ يك مانع است. مبارزه با دوست معني ندارد؛ مبارزه در مقابلِ يك دشمن است.

فرض كنيد در دوران اختناق، كسي هر هفته مثلًا پنج‏تا كتاب مي‏خواند؛ خيلي كار بود؛ اما لزوماً مبارزه نبود؛ جهد بود، جهاد نبود. اگر مي‏خواست جهاد باشد، بايد كتابي را مي‏خواند كه در حركت او در مواجهه‏ي با رژيم طاغوت و رژيم اختناق، تأثير داشت؛ آن‏وقت مي‏شد جهاد. خاصيت جهاد اين است... كار جهادي بايد هدفمند، درست متوجه به آرمان‏ها و هوشمندانه و عاقلانه و دشمن‏شكن باشد. يعني به همان معنائي كه ما مبارزه را در اصطلاح معمولي به كار مي‏بريم: «دارم مبارزه مي‏كنم؛ اين يك مبارزه است.» اين، يك تعبير مصطلح است. در جهاد، اين معنا هست. اين، تعريف بخش جهاد.«(25/4/86)

با اين تعريف از اقدام جهادي، بسيج را مي‌توان مصداق کامل تشکلي دانست که با محوريت اقدام جهادي شکل گرفته است. و اگر ماموريتهاي جهادي از آن گرفته شود فلسفه و موضوعيت خود را از دست خواهد داد. لذا بسيج را بايد با مجاهدت در عرصه همه ميدانها تعريف نمود و به همين خاطر است که حضرت امام(ره) که افتخارش اين بود که خود يک بسيجي است با صراحت اعلام مي‌دارند: «ما مي‏گوييم تا شرك و كفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هستيم.» (3/12/67)

رهبر معظم انقلاب اسلامي در تعريف نسبت ميان بسيج و مساله مجاهدت مي‌فرمايد: »جنگ تحميلي تمام شد؛ سطحي‏نگرها خيال ميكردند بسيج هم تمام شد؛ اما بسيج ماند، چون مجاهدت باقي بود، چون ميدان مجاهدت ادامه داشت. هر جا مجاهدت هست، در آنجا حضور بسيج هست؛ مجاهدت در ميدان علم، مجاهدت در ميدان سياست، مجاهدت در ميدان 
فعاليتهاي اجتماعي، مجاهدت در ميدان وسيع و عرصه‏ي عظيم بين‏المللي. اين مجاهدتها ادامه دارد و همچنان ادامه خواهد داشت.»(2/8/89)

معظم له با تاكيد بر آنكه مقوله بسيج فراتر از يك نهاد نظامي است و تنها به دوران دفاع مقدس تعلق ندارد،  مي‌فرمايند: «بسيج عرصه‏ي جهاد است، نه قتال. قتال يك گوشه‏اي از جهاد است. جهاد يعني حضور در ميدان با مجاهدت، با تلاش، با هدف و با ايمان؛ اين مي‏شود جهاد. لذا «جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل اللَّه»؛ جهاد با نفس، جهاد با مال. جهاد با نفس كجاست؟ فقط به اين است كه توي ميدان جنگ برويم و جانمان را كف دست بگيريم؛ نه، يكي از انواع جهاد با نفس هم اين است كه شما شب تا صبح را روي يك پروژه‏ي تحقيقاتي صرف كنيد و گذر ساعات را نفهميد. جهاد با نفس اين است كه از تفريحتان بزنيد، از آسايش جسمانيتان بزنيد، از فلان كار پر پول و پردرآمد- به قول فرنگي‏ها پول‏ساز- بزنيد و تو اين محيط علمي و تحقيقي و پژوهشي صرف وقت كنيد تا يك حقيقت زنده‏ي علمي را به دست بياوريد و مثل دسته‏ي گل به جامعه‏تان تقديم كنيد؛ جهاد با نفس اين است. يك قسمت كوچكي هم جهاد با مال است.»(2/4/89)

4- فراگير بودن
ويژگي ممتاز ديگر مجموعه بسيج، فراگير بودن آن است. بدين معنا كه بسيجي بودن در قالبهاي تنگ سازماني نمي‌گنجد. همه اقشار از زن و مرد و پير و جوان، همه اقوام از فارس و ترك تا لر وكرد و عرب و... مي‌توانند عضوي از مجموعه بسيج باشند. حتي مذهب نيز مانع پيش روي عضويت در بسيج نيست و از شيعه و سني تا مسيحي و زرتشتي مي‌توانند سبك زندگي بسيج را پذيرفته و به اردوگاه بسيجيان وارد شوند، همانطور كه در دوران دفاع مقدس شاهد حضور همه اين افراد جامعه بوديم.

اين فراگيري را در حوزه عمل مجموعه بسيج مي‌توان مشاهده كرد، به نحوي كه آن را از سازماني تخصصي با كارويژه اي محدود و مشخص، به مجموعه اي پويا و انعطاف پذير تبديل ساخته است. مجموعه‌اي كه طبق وظيفه و متناسب با نياز انقلاب اسلامي وارد عرصه شده و به ارائه خدمت مشغول مي‌شود.

رهبر معظم انقلاب به اين مهم چنين اشاره دارند: «عرصه‏ي بسيج يك عرصه‏ي عمومي است؛ نه مختص يك قشر است، نه مختص يك بخشي از بخشهاي جغرافيائي كشور است، نه مختص يك زماني دونِ زمان ديگري است؛ نه مختص يك عرصه‏اي دون عرصه‏ي ديگري است. در همه‏ي جاها، در همه‏ي مكانها، در همه‏ي زمانها، در همه‏ي عرصه‏ها و در همه‏ي قشرها، اين وجود دارد. اين معناي بسيج است.» (2/4/89)

معظم له در جايي ديگر مجددا اشاره مي‌فرمايند: «بسيج مرز سِني نمي‌شناسد؛ جوانهاي كم سال تا پيران كهنسال در آن شركت دارند، بسيج مرز جنسي نمي‌شناسد؛ زن و مرد در آن حضور دارند،‌ بسيج مرز صنفي و مرز جغرافياي و قومي نمي‌شناسد؛ همه‌ي اقوام ايراني، همه‌ي اصناف گوناگون ملي در سطوح مختلف فكري از انسانهاي نخبه‌ي برجسته‌ي ممتاز در ميان اهل علم و دانشجويان تا جوانهاي فعال و پُرشور صحنه‌هاي ديگر، همه در بسيج جمع‌اند.« (2/6/84)

فرمانده كل قوا، بسيج را يكي از نيروهاي مسلح ندانسته و با صراحت تمام اعلام مي‌دارند: «بسيج، متن ملتي است كه در مراكز نظامي و صنعتي و اجتماعي و ديني و آموزشي حضور دارد. اين‌طور نيست كه ما ارتش و سپاه داريم و يك نيروي مسلح ديگر هم به نام بسيج داريم. خير، بسيج متن ملتي است كه در سايه‌ي آموزش، سلاح به دست گرفته و در وقت نياز كشور، همراه نيروهاي مسلح، بيشترين و سنگين ترين بار را به دوش مي‌گيرد؛ چنان‌كه در جنگ ديده شد» (5/7/68)
معظم له با تاكيد بر اين مساله مي‌افزايد: «بعضي تصور كردند بسيج منحصر است در همين تعداد گردانهاي بسيجي يا سازمانهاي نظامي بسيجي- اين‏ها البته جزو بهترين بسيجي‏ها هستند- اما بسيج فقط اين نيست؛ بسيج گسترده است، در همه‏ي عرصه‏ها. شايد صدها برابر يا بيش از صدها برابر آن تعدادي كه در قالبهاي نظامي هستند، در قالبهاي غيرنظامي هستند، در 
بخشهاي مختلف؛ در دانشگاه يك‏جور، در كارگاه يك‏جور، در قشرهاي مختلف مردم يك‏جور، در روستاها يك‏جور، در شهرها يك‏جور، در ميان عشاير يك‏جور، در حوزه‏هاي علميه يك‏جور. بسيج حضور دارد؛ يك حضور فراگير و مقتدر و تمام‏نشدني»(4/9/88)

حضرت آيت الله در پاسخ به اين سوال كه ميدان عمل بسيج كجا خواهد بود؟ با نگاهي موسع چنين مي‌فرمايند:

«ميدان چالش‌هاي حياتي و اساسي! ميدان‌ها و چالش‌هاي اساسي زندگي چيست؟ فقط آن وقتي است كه به كشوري حمله شود و مردم آن كشور به صحنه بيايند تا از مرزهاي خودشان دفاع كنند؟ البته كه نه؛ اين فقط يكي از موارد به ميدان آمدن است.

آن وقتي هم كه هويت ملي و سياسي يك ملت مورد مناقشه قرار مي‌گيرد، جاي به ميدان آمدن است.

آن وقتي هم كه به فرهنگ و اعتقادات و باورهاي ريشه‌دار يك ملت اهانت مي‌شود و آن را تحقير مي‌كنند، جاي به ميدان آمدن است.

آن وقتي هم كه نسل برگزيده‌ي يك ملت احساس مي‌كنند از قافله‌ي دانش عقب مانده‌اند و بايد علاجي بكنند، جاي به ميدان آمدن است.

آن وقتي هم كه احساس بشود پايه‌هاي يك زندگي مطلوب و عادلانه در كشور احتياج به تلاش دارد تا ترميم و يا استوار شود، جاي به ميدان آمدن است.

آن وقتي هم كه جبهه‌هاي فكري و فرهنگي دنيا براي تسخير ملتها با ابزارهاي فوق مدرن مي‌آيند تا ملتي را از سابقه و فرهنگ و ريشه‌ي خود جدا كنند و براحتي آن را زير دامن خودشان بگيرند، جاي به ميدان آمدن است.»(5/3/84)

رهبر معظم انقلاب اسلامي از بسيج و بسيجيان مي‌خواهد تا وارد عرصه سازندگي كشور شوند و خطاب به بسيجيان و مسئولين سازندگي كشور مي فرمايند: «امروز بسيج عناصر مؤمن و فداكار، علاوه بر دفاع مسلحانه از كشور و انقلاب، بايد سازندگي كشور را نيز هدف ديگر خود قرار دهد. امروز، روزي است كه همه‌ي نيروها بايد همه‌ي سرمايه‌هاي علمي، فكري، تخصصي، تجربي، مادّي و معنوي خود را همچون بسيجيان ميدان جنگ، پشت سر دولت به ميدان سازندگي وارد كنند؛ دولت به شكل بسيجي عمل كرده و نيروهاي كارآمد بسيجي را به حضور در ميدان سازندگي تشويق كند و با برنامه‌ريزي جامع، جايگاه هر قشر و هر فردي را در جهاد بازسازي كشور معين كند، و آحاد مردم نيز با ترجيح مصلحت سازندگي بر مصالح شخصي، فداكارانه در اين ميدان مجاهدت كنند.«( 2/9/68)

معظم له همچنين خطاب به دانشجويان بسيجي مي‌فرمايد: «حالا شما تو دانشگاه مي‏خواهيد بسيجي باشيد. معلوم است كه چه كار بايد كرد. دانشگاه به چي احتياج دارد؟ كشور به چي احتياج دارد؟ چند سالي است ما بحث علم را پيش كشيديم؛ شما نگاه كنيد امروز بسياري از حسادتها و رقابتها و حسرتها و احساس عقب‏ماندگي‏هاي دشمنان بين‏المللي ما به خاطر پيشرفت علمي شماست. آن‏هائي كه امروز ملت ايران را تحسين مي‏كنند، به خاطر علمش او را تحسين مي‏كنند؛ آن‏هائي كه دشمني مي‏ورزند به خاطر علم اوست كه دشمني مي‏ورزند. پيشرفت علمي شما يك چنين اثري دارد.» (2/4/89)

5- پويا و چالاک بودن 

ويژگي ممتاز ديگر تشکل بسيج، پويايي و شادابي آن است. اين ويژگي از آنجا ناشي مي‌شود که اغلب اعضاي بسيج را نوجوانان و جوانان تشکيل مي‌دهند که شادابي و طراوت و ايثار و از خودگذشتگي و ...  از ويژگيهاي سني آنان است. هنگامي که اين نيروي جواني با بهجت و طراوت ايمان و معنويت آميخته شد، مجموعه اي ممتاز شکل مي‌گيرد که مي‌تواند موتور محرک اجتماع در حرکت به سمت تعالي و پيشرفت باشد.

همين غلبه و حاکميت روحيه جواني است که اقشار مختلف بسيج را که در آن علاوه بر نوجوانان و جوانان، پيران و ميان سالها نيز حضور دارند، شاداب و پراميد کرده و در مجموع تشکلي چالاک و پويا را خلق کرده است. 

حکيم فرزانه انقلاب اسلامي در وصف اين ويژگي بسيج مي فرمايد:»يك مجموعه‌ي بسيجي علاوه‌ي بر همه‌ي اينها، بايد توان هم داشته باشد. درست است كه بسيج ما در دوران جنگ و بعد از جنگ، پيرمردهاي هفتاد ساله هم داشت؛ اما توان، نشاط و قدرتِ نورديدن اين راه‌هاي دشوار، غالباً مخصوص جوانان است. بنابراين مجموعه‌ي بسيجي، يك مجموعه‌ي جوان و يك چهره‌ي جواني است.» (5/3/84)

6- فراسازماني بودن
ويژگي ديگر تشکل بسيج فراسازماني بودن آن است. بدين معنا که اين مجموعه در عين حال که در چارچوب ساختار کشور داراي جايگاه مشخصي است، و در قالب مجموعه‌اي سلسله وار تعريف شده است، انعطاف وسيع در عضوگيري داشته و تمامي اقشار جامعه مي‌توانند در آن عضو باشند. بدين منوال بسيج ساختاري منعطف و فراتر از سازمانهاي کلاسيک دارد. 

رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين ويژگي منحصر بفرد چنين اشاره دارند: «بعضي خيال مي‌كنند بسيج يك سازمان دولتي است؛ اما اين‌طور نيست. اگر هر كدام از دستگاه‌هاي گوناگون كشور روحيه‌ي بسيجي پيدا كنند، توفيقات‌شان بيشتر مي‌شود. امروز خوشبختانه دولت و رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي و مسؤولان گوناگون افتخار مي‌كنند كه عضو بسيجند. فرهنگ بسيجي است كه مي‌تواند بر همه‌ي تحولات اين كشور فايق بيايد و حركت اين كشور را تضمين كند.» (7/9/84)

